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ــد بكند، هرگز  ــد چه مى خواه ــى كه نمى دان كس
نخواهد توانست كارى بكند.

ــتن» و «دانايى»، مقدمه ى ورود به دُنياى  «دانس
«تصميم گيرى» و «برنامه ريزى»ست.

ــرد، و آن كار را  ــته» كارى ك ــود «ندانس نمى ش
«خراب» نكرد!

ريشه ى «تفاوت» ها، در همين جاست.
جهان، دستاوردِ «تفاهم»هاست:

از «زنده مانى» تا «زنده گانى» راهِ درازى ست.
ــت از جنسِ تحميل و  «زنده مانى»، «اجبار»ى س

بارگذارى؛
ــت از  ــى»، «اختيار»ى  س ــه: «زنده گان درحالى ك

جنسِ تصميم و باربردارى.
«زنده مانى»، فقط نوعى «بودن»ست؛

امّا «زنده گانى» اين«گونه» نيست.
ــت، كه به  «زنده گانى»، «گونه»يى از «بودن» س

«شدن» هم  فرامى رسد.
ــت؛ امّا –  ــرط لازمِ «زنده گانى» س ــودن»، ش «ب

هرگز- شرط كافى، براى آن نيست.
نمى شود «بود»، و فقط «بود»!

ــودن»- نوعى  ــط «ب ــودن» -و فق ــى، «ب گاه
«نبودن» ست:

آدم / نمى شـود كه نباشد/ امّا بودن/ -و 
فقط بودن-/ 

نوعى نبودن ست؛
و بـودن/ -امّا، بى زبـان و زمان بودن/ و 

/ نه اين و،  
نه آن بودن-/ حتماً/ نبودن ست!

[الف – حسينجانى]
ــان»،  ــى»، فقط و فقط، در جهانِ «انس «زنده گان

معنا و مفهوم پيدا مى كند.
اختيار و آزادى، الفباى اوّليه ى «زنده گانى» ست.

ــه «تصميم» و  ــه –آگاهانه و آرام- ب آن كس ك
ــت، معنايش ــيده اس ــوّل» و «تغيير» نرس «تح
ــور نكرده  ــوز از «زنده مانى» عب ــت كه هن آن س

است.
«زنده مانى»، مُقدّمه ى « زنده گانى» ست؛

و ناگفته پيداست كه،
ــش را در  ــه ى «فرصت» هاي ــه هم ــس ك آن ك
ــبت» هاى معمولى صرف  ــا و «مناس «مقدّمه» ه

ــودِ» اصلى  ــه «متن» و «مقص ــد، هرگز ب مى كن
نمى تواند رسيد:

در رهِ منـزلِ «ليلى»، كه خطرهاسـت در 
آن/ شرطِ اوّل قدم آن ست كه «مجنون» 

باشى
«نقطه ى عشق»، نمودم به تو؛ هان! سَهو 
مكـن/ وَر نه، چون بنگـرى: از «دايره»، 

بيرون باشى!
«كاروان» رفـت و، تـو در «خـواب» و، 
«بيابـان» در پيـش:/ كـى روى؛ رَه ز كه 

پرُسى؟ چه كنى؛ چون باشى؟!...
[حافظه ى شعر ايران؛ حافظ]

«زنده گانى»، از جنسِ «توليد» است و-
«زنده مانى»، از جنسِ «مصرف».

ــر» و «توليد»،  ــم» و «تغيي ــه «تصمي ــه ب هرچ
ــت كه از  ــيم؛ معنايش آن س ــده باش نزديك تر ش
ــم به دهانِ اين  ــده مانىِ» صِرف –يعنى چش «زن
ــتگيرى و يارى رسانىِ  و آن دوختن، و مُترصّدِ دس

اين و آن بودن– بيش تر، فاصله گرفته ايم.
ــت،  ــتان ماس ــنامه» يى كه در دس ــن «شناس اي
«هويّتِ» زمانى و زمينىِ «زنده مانىِ» ماست؛ كه 
ــى ء ديگرى هم، عينِ همان  براى هر موجود و ش

را، مى شود صادر كرد!
ــمگير و هدفمند، از  ــورى چش ــه، براى عب وگرن

«زنده مانى» به «زنده گانى»
ــد مى باي را،  ــرى  ديگ ــنامه ى  شناس ــاً-  -حتم

دست و پا كرد.
و  ــر»  «تغيي و  ــم»  «تصمي ــه  ك ــنامه يى  شناس
ــىِ مجدّد زنده گانى»، در آن،  «توبه» و «مهندس
ــاب ناپذير و حتمىِ اين «بازنگرى» و  الفباىِ اجتن

«بازنگارى»ست...
ــود؛  ــىِ» هركس، از خودِ او، آغاز مى ش «زنده گان
ــت كه به ديگرى،  و هيچ كس را، قدرتِ آن نيس

«زنده گانى» بدهد.
ــت. «زنده گانى»،  ــى» فرصت آفرينى س «زنده گان
ــت.  ــت. «زنده گانى»، فكركردن س برنامه ريزى س
«زنده گانى»، تغيير پيداكردن ست... «زنده گانى»، 

«تصميم»گرفتن ست؛
ــه «تصميم گيرى»  ــا ك و هرج

نيست-
هرگز نمى شود، از «زنده مانى» 

به «زنده گانى» رسيد!

د كتر ابوالقاسم حسينجانى
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